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  منوچھر جمالی

  

ِجامه ابريشمی نِازک منقش(ديو،ديبا   ميشود) ِ
........................................................  

  ، » ـردردگر ديسیاصل مھ« چگونه 

  ، چھره، ياشکل مييابد»زندگی وزمان« در
....................................................................  

  ،) کرم ابريشم  = سيمرغ  (= وهـدي

  ميدھد) بيدخت( چھره،شدن»ديبا=ديبه« در،به خود
................................................................  

   ديدم » ديبای منقش «خاک شيراز، چو

   حافظ– بود »ديبا«  که درآن ، » صورت زيبا«زان ھمه 

  

. شکل ميدھد وتحول می يابد  ھست که تغيير » ديو «درشاھنامه اين
آموزگارميشود ،  آشپزميشود، گاه  وگاھی،ی پيکريابی مھر ميشودگاھ

« بدينسان .  ميشود )خوشنواز (گاه موسيقی زنگاه پزشک ميشود و
 = تحول«  پديدهِ با قرين ساختن.دارد» ديوی « ، گوھر» ول يابیتح

 با » jadag wihirih= wardishn= metamorphois=دگرديسی
 نفرين )آفريدن، تحول يافتن است (= ، پديده تحول در آفرينش» ديو « 

 ، نيزولی دريکجا ی ازشاھنامه. ميگردد وزشت ساخته ميشود 
. يو را مينمايد چھره مثبت دپيش ميآيد که » ديو«  ازی ديگرتصوير

 ديده ميشود که  ديوانی که با افسون آنھارا می در داستان تھمورس
« البته چنانچه پنداشته ميشوند ، . است » ديو بند « ، چون او بندد

، دراصل به معنای دربند کردن ديوھا نبوده است ، بلکه به » ديوبند 
معنای گوھرپيوندی يا مھری دواصل باھم بوده است که سرچشمه 

روز شانزدھم ھرماه که روز مھرباشد ، ھم . آفرينش روشنی است 
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ديوھائی که  ،  )ه اينھمانی داردديوبند ناميده ميشود وھم با مھرگيا
  :ازاو به جان  زينھارميخواھند تھمورس 

  بياموزی ازما ، کت آيد ببر»   يکی نوھنر« که مارا مکش تا 

  »نھانی کنند آشکار  «کی نامور دادشان زينھا       بدان ، تا

  ستند ناچار، پيوند اوُچوآزادشان شد سرازبنداو    بج

  »دلش را بدانش برافروختند«د   ، بخسرو بياموختن»نبشتن« 

   که نزديک سی ،، يکی نه » نبشتن« 

  چه رومی، چه تازی وچه پارسی

  چه سغدی چه چينی وچه پھلوی

  ، کجا بشنوی » نگاريدن آن« 

  برافروختند» دانش از راه نوشته« دل شاه را با نوشتن و ،ديوان
  نيز نگاريدن آن خط ھا و دانش شمردهنوشتن . وروشن کردند

و  » dip«   نوشته با » div= ديو« ازخود ميپرسيم که  . ميشود
 با نگاريدن ،، چه پيوندی دارد ؟ ديوdipirو نويسنده dipivar =دبير

) ni-pixshta( ونقش بستن چه پيوندی دارد ؟  البته نوشته درسغدی 
ساخته که دراصل ھمان بيخ وبه معنای ) pix( ميباشد که ازواژه پيخ 

 ) . نی است ، که کلک باشد ،البته قلم ھم( که قلم باشد است » نی « 
 نوشته است وni-pik . نوشته وتلفظ ميشودpikبه شکلpixدرپھلوی 

nipikihنويسندگی است وni.pishtanرکردن  استـقـ نوشتن ون.  
باشد ، انگاردن وانگاشتن وداوری ) hangaartan( نگاريدن که 

  درپھلوی بازميگردد که »hang=ھنگ« کردن وبرشمردن  که به 
 است  کشش که»ھنج «  وباUخره به  ،است» فھم ودانائی « به معنای 

 ست ، اصل پيوند يابی دو چيزباھم که،» اسنگ = سنگ «  و به ،
 وپيوند ھم ازامتزاج)  نوشتن =نقش کردن ( نگاريدن . بازميگردد 

و درست واژه . پيدايش می يابد  ،يا قلم با پرنيان،  قلم با گل وانبازی ِ
 که است» ديو « واژه ھمان ، تلفظی ديگر از» نوشته = ديپ « 

» ُبيج وبن ھرچيزی « را که » ديو« معنای اصلی » ديپ « درترکی 
است که می » وای « ھمان » ديو« و اين  . باشد، نگاه داشته است
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  ،ونوشتن درآغاز، ھنر نگاريدن بوده است) نقش ميکند ( نگارد 
يک دبيريا نويسنده ، . گفته ميشود » نگارش « بدان وھنوز ھم  

 معنا وانديشه را نوشتن ، به معنا وانديشه .نگارنده است ، نقش ميکند 
َدويا « دراصل سانسکريت  » vaaay= وای  « .، صورت دادنست 

 =dvayaa « وای « ديو، ھمان . است » ديو« بوده است که ھمان «
 ، نگاره  » دوتای به ھم بسته «. است » دوتای به ھم بسته « يا ھمان 

 - 2 ست وھم حرکت وتغييروتحول- 1  ھم : متصل به ھمست ِدو انديشه
 اصل آفريننده  «وای يا ديو، بيان .  ستمھروپيوند و ھمبستگي

 یاUه خالق« ، نه ) immanent( دردرون ھمه چيزھا وجانھا بود
ھم که ھمين » بر ا« به .که ترانسندنت باشد»  جانھا وچيزھا فراسوی

 اصل حرکت وتغييرشکل وباريدن وبرق زدن  باشد کهوای
خوانده ) نرماده ( دوجنسه = dva-nara= آنست ،  دوا نره گوھردر

=  غين « است که ھمانبوده »  پری کا « ونام ديگرش ،ميگفتند ،
زرتشت   . که نام شاه پريانست درداستان بانوگشسب باشد»غيم

-jut=وای ِ جفت گوھر= ديو« ن اصل درفرھنگ ايران برضد اي

gohr« ،  اينازاين رو. گيتی برخاست گوھرجانھا در دردرون ، 
= جم = چيمه= ييمه = ھمزاد=  جفت« ھمان  که»جوت «  ِ واژه

 وھم واژه ،شد» دا جُ«  درمتون زرتشتی تبديل به واژه  باشد ،»جامه 
بريدگی  «  تنھا معنای ، »جدا«.  يافت  را»ضد « معنای » وی « 

، جدائی وبريدگی «  نداشت ، بلکه  ازھم راوفاصله دوچيز
جوت  «  به ھمان اصطgح درست.بود  »  آن دوچيزباھمدراثرضديت

با فرھنگ دين زرتشتی ،  . ، معنا ومحتوای ضدش داده شد» 
د که به ائی ايران فقط بدين شيوه ميتوانست مبارزه کنزنخد

 معين ميساخت ، معنای واژگونه رااصطgحات آنھا که  ساختار زبان 
ازاين رو ھست که ما برای شناختن فرھنگ اصيل ايران ،  . بدھد 

  ازسر، است، اين معانی را که زرتشت وارونه ساختهبايد درست
 که امروزه  ،يزدانشناسی زرتشتی« واژگونه کنيم ، تا از

 آنچه اين .رھائی يابيم » معيارپژوھشھای علمی شده است 
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ونديداد « مثg  .ان ، علمی ميخوانند ، درواقع، ضدعلميست پژوھشگر
»  قانون وای خدا  « و به معنای ،  باشدdaata +daeva+viکه 

  ھمان Vidaeva.  ترجمه ميگردد » قانون برضد ديو « ، به ھست
vatodaevaد ،  ونديدا کتاب. و معنای ضد ديو ندارد  ،  ميباشد

اين نوشته با  ولی  ، استی ل نوشته ای از دوران زنخدائدراص
 ، جزو متون ی موبدان زرتشتی مسخسازيھا وتحريفات ودستکاريھا

 آنھا با ھفده سرود گاتا ، نميتوانستند ، به  .ه استزرتشتی ساخته شد
   .کل مسائل زندگی واجتماعی بپردازند 

  

  درآموزه زرتشت ،

  دارد» دوچھره ضدھم « ، واژگونه است، يعنی ديو

................................................................  

  درفرھنگ ايران ،

  ايست) تخم واصلی( ديو، چھره 

  ميشود) ديگر روی ورخسارچھره يا(، دگرديسهکه درپيوستگی

   :  درتحول واقعيت می يابد نه درخلقت، وآفرينندگیاصل راستی

  شدنست » چھره آشکار«ھمان ، »  چھره نھان «آفريدن ،

  

= سنگ = وای= جفت«که ھمان » جوت « درآموزه زرتشت ، واژه 
 و به معنای  ،ميشود» ُجـدا « باشد ، واژه  » سپنتا= چيم= ييمه = مر
وای يا ديو ، درفرھنگ ايران ، به معنای . بکاربرده ميشود » ضد « 
  در دوراستا ، که»وھمآفرينی وانبازی دواصل باھمستھمکاری « 

 ، ھم پياپی ستھم دواصل درکنارھم وباھم . ی دھدبه خود ، واقعيت م
ھستند ، درپياپی  درزمان ، » مھر« درکنارھم ، بيان . ست ھم درتحول

 .  مھر، درتحول ، واقعيت می يابد  .ھستند» تحول ودگرديسی « بيان 
تخم که چھره باشد  ونھفته است ، . ديو يا وای ، درتحول ، ميآفريند 

چھره . ميشود )  روی ورخساروآشکار=(ه دگرديسی می يابد و چھر
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  ، يا، چھره ورخساروروی درون ، درتحول وپيوستگی
  . آشکارميشود 

 درفرھنگ ايران، دوچھره متضاد وارونه آموزه زرتشت ،» ديو« 
باھم ندارد ، بلکه چھره نھفته ايست که دردگرديسی، ھمان چھره 

 وھم روی  ،ت، ھم تخم واصل اس» چھره « ازاين رو،. آشکارميشود
» جامه ابريشمی منقش = ديبا« ، ھمان » ديوه « .ورخساروصورت

درشاھنامه ديو . نھان ، اصل آفرينش ميباشد  ِآشکارشدن .ميشود 
 انديشه اين. خوانده ميشود » واژگونه = واژونه « وابليس واھريمن ، 

، به معنای » واژگونه « .  بازتاب آموزه زرتشت درشاھنامه است ،
 «  پيشوند ِ نيست ، بلکه ، وسررا نگون کردن ، و وارونهمعکوس

 که درکردی  ،است» باز= vaaz =vaay= واز« ھمان واژه » واژ
» وی رنگ = دورنگ « معنای ديگر خودرا نگه داشته است که 

دو روی وچھره و «  به معنای  ، درحقيقت ،»واژگونه  « و. باشد 
لی  و ،است که درفرھنگ ايران ، جفت وانبازند» دورنگ 

  .  ضد ھمند  بريده ازھم ودرزرتشتيگری ،

، درشاھنامه »  يا ابليس واھريمن واژونه يا واژگونه  ،ديو واژونه« و
 ديو يا اھريمن يا ابليس. به معنای زرتشتی اش ، بکار برده شده است 

د ، نی زرتشتی ، دوچھره يا دوروی متضاد باھم دار درجھان بين،
يک چھره اش به چھره ديگرش ، تحول نمی  . ندنيست» راست « يعنی 
با آنکه ديو واھريمن ، ھميشه تغييرشکل ميدھند ، ولی درھمه . يابد 

اشکالشان ، دوچھره متضاد با ھم دارند و دراين زمينه است که 
  «.درتحول ، نھانشان، آشکارشود  يک چھره شوند ، يعنی  ،ناتوانند

) چھره وروی آشکارش (  در آموزه زرتشت ، ضد آنچه مينمايد »ديو
 و اين برضد  ،ھميشه تضاد ميان آشکارونھانش ھست. ، ميکند 

تخم (  درفرھنگ ايرانست که چھره ، يا ديو» وای جفت گوھر«گوھر
 ) چھره  (نه پروا درپيله ودرتحول ، کرم وباUخره ،) ديوه = پروانه 
» چھره = تخم « ھمان ) روی = ديبا ( پروانه ، چھره . ميشود 

ديو، در شاھنامه ، به معنای  . آشکار=  ، نھان چھره= چھره . است 
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 مشوش  بکلیفرھنگ اصيل ايران راآموزه زرتشت است که 
  نخست در داستان کيومرث ، ھمين ديو ،  .ومغشوش کرده است 

که ،  ولی درنھان، کين ورزيست  ،دارددرآشکار، چھره مھرورز 
مھرظاھری و کين باطنی ، . مقدمات کشتن وآزردن را فراھم ميآورد 

سپس درداستان ضحاک ، نخست آشپزيست . دوچھره متضاد اوھستند 
 تا ازکشتن ، را تبديل به انسان خونخوار ميکند ،که انسان گياھخوار

انھا وخردھا ، کام  وزدارکامه بشود و از کشتن وآزردن جکام ببرد
 و بجای آنکه بينش نھفته در گوھر  ،سپس آموزگار ميشود . ببرد

.  خود ميسازد  ومقلدانسان را آشکارسازد ، اورا تابع ومطيع
  ،، که حقيقت نھفته دردرون انسان را خفه ميکندی ميشود آموزگار

سپس پزشکی .  ميسازد خود وبا روشنی وامی ، اورا بنده واسير
در داستان کاوس .  بجای درمان درد ، توليد درد ابدی ميکند ميشود که

« ، خوشنوازی ميشود که بجای پيدايش اندازه در انسان ، انسان را به 
 تا با بوی ،سپس بخشنده دسته گلی ميشود. ميانگيزد» بی اندازه شدن 

، کاوس را به تجاوز به معرفتی اغواکند که ) معرفت نيک = ( خوش 
    .انی اوست فراسوی حق انس

درپس ھمه نيکی ھا وزيبائی با اين تصوير از ديو  که زرتشت آورد ، 
 جھان ، ديوی  دردھا یديھا و بينش ھا و سعادتھا و داروھاھا وشا

درپس ھمه نيکی ھا وبينش . درکاراست تا زندگی درگيتی را بيازارد 
 خرد  و. نھفته است که انسان را بيازاردیھا وآموزه ھا و شاديھا، ديو
 و ھيچ راھی جراين نيست که  ، ناتوانست،انسان ، ازشناخت اين ديو

» ضد ديو « انسان، نجات خود را نزد موبدان زرتشتی بيابد که بينش 
انسان ، به ھيچ پديده ای درگيتی نبايد .  را درانحصار خود دارند 

وارونه اين فلسفه  .  بدبين باشد  بايداعتماد بکند و به ھمه پديده ھا
 به زندگی کردن درگيتی ، اعتماد  درفرھنگ ايران ،زرتشت ، انسان

= اخو« گوھر انسان که . و با گيتی وپديده ھايش صميمی بود  ،داشت
. بود ) farna-hva( ّو فرخ  ) axv + vista( ، گستاخ   باشد» 

انسان به پديده ھای زندگی اعتماد داشت ، چون آنچه تخم واصل 
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، ) chihrenitan( ، می چھريد ) chihr( دوفطرت وذاتِ پنھان بو
 آنچه .درتحول ودگرديسی ، بی واسطه به خود صورت وشکل ميداد 

باطن، درتحول،  .»ميشد « درنھان بود ، در دگرديسی ، چھره آشکار
)  ديبا =(ذات درمتامورفوز، صورت وشکل وروی . ظاھرميشد 

  .ميشد 

  

  .ھست » ا خد= ديو= وای « ، ) axv =chihr( درھرتخمی 

  »وای اندرچھری « 

  خدا ، اصل آفريننده  در ھرچيزی است

  

 ) axv(درھر تخمی » رن يا ھوپريان ـ يا فasv«يا » وای يا ديو « 
سرچشمه انرژی ومبدءحيات که آنھا «  اين  ،به عبارتی ديگر. ھست 

 درھرتخمی  ، »وختميافر آن راآتش می ناميدند که باد يا وای 
 ، اين وای يا ديوه ، شکل  »روانهتخم پ« ودر. ھست 

 و اصل دگرديسی ازوبسيارچشمگير وبرجسته ای ميگيرفت ،ممت
ايده = ( انديشه ایسرھر .  را به بھترين شکلی نمايان ميساختآفرينش

 تا آخرين  ، نياز به تناظر با يک پديده طبيعی يا اجتماعی دارد)ای 
، » نقش« و»نديشه ا«. بيابد وبدرخشد  برای انسان را خودحد وضوح

، انگاردن و )ديسيدن ( انديشيدن  .تجربه ازھم جداناپذيردرانسا نند
  انسان در طبيعت ، درجستجوی پديده نادری  .انگاشتن ميشود 

ميگردد که سرانديشه ھای زندگيش را درجھان ، روشن وبرجسته 
 روند دگرديسی ِ تخم به کرم وپيله ابريشم وپروانه ، ايده .سازد 

را ) شکل وچھره ديگرشدن ( متامورفوز يا دگرديسی ) نديشه سرا( 
روند « ھمانسان . واضح وروشن ميساخت » زندگی انسان « در

پيدايش زنبورعسل وآفريدن خانه شش گوشه ازموم که شيرابه جانش 
ھست ،  ويا عنکبوت وتنيدن تارھای نازک وبسياردقيقش از شيرابه 

ھرخود ، روشن شوی از ذات چھره يابی ازگو« جانش ، سرانديشه 
تخم به « او درجان انسان ، اين تحول . عبارت بندی ميکرد را » خود 
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او درجان انسان، اين روندِ  . را ميديد » کرم ، به پيله ، به پروانه 
او درجان .  را ازشيرابه خود ميديد  سازیخانه شش گوشه مومين
 ی چشم وبينشش را می يافت که پرده عنکبوتانسان ، ھمين عنکبوتی 

  .را با تارھای برآمده ازگوھرش می بافت

= axv=ahv=ahura= اخو( اين تخم جان يا نخستين عنصروجود او
اين ديوه بود که با . ميشد »  devak=ديوه« بود که کرم يا  )ارتا

شيرابه جانش، پرنيانی را می بافت که چھره بيدخت يا عروس جھان 
) سرپوش پرنيانی= ديبا( ديوه ، ديبه . يا پروانه درآن نقش بسته بود 

. ميشد که درآن ، چھره بيدخت ، عروس زندگی وزمان نقش بسته بود
  و که پروانه  ميداد ،  چھره وصورت خود را  به خودديوه در ديبا ،

 ھدھد که ھوتوتک باشد .باشد » پوپک يا پوپه = ھو توتک = ھدھد « 
د، بيدخت ، زنخدای ھدھ. است » وای به = نای به « به معنای 

 اينھا روند .زندگی وعروس ايرانست که پوپه ھم ناميده ميشود 
«  ازاين رو پروانه ، . اصل آفريننده درزندگی انسان بود ِفرشگرد
ناميده ميشود که دراصل يک واژه ايرانيست که درعربی » فراشه 

 اخويا اصل حيات ، تنی ميشد که چھارپررنگارنگ .يادگارمانده است 
 - 1، دارای چھارپر »  اخو«.با را به ھم می پيوست تا پروازکند  زي

 )اصل متامورفوزودگرديسی(  فروھر-4 دين - 3 روان - 2بوی 
پروانه جان ، چھره نقش بسته شونده درپرنيانی است  که . ميشد 

  .پديد ميآيد » ھوپريان يا آتش جان =  يا شاه پريان  ،ديوه« ازشيرابه  

  ّا برآسمان، پـریتو مرغ چھارپری ، ت

   مولوی- تو ازکجا وره بام ونردبان ، زکجا

، وارونه آنچه شعرا وعرفای ما می پنداشتند ، خودش ، » پروانه « 
دارد ، وھيچگاه درعشق به روشنی ، خودش » روشنی « اينھمانی با 

 دراين  وقداست جان که برضد مفھوم جان ،را نميسوزاند ونميکشد
اينھمانی با رنگارنگی پرھای متنوع پروانه ، »  روشنی «.فرھنگست 

 روشنی ، درفرھنگ . پيدايش رنگھا ، پيدايش روشنی است .دارد 
 وفراسوی گوھر او نيست ،  ،ايران ، به جان انسان ، تابيده نميشود
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، روشن شدن » پيدايش گوھرجان در رنگارنگيش « بلکه به 
جان او ، کشش  . نميشود  درخارجاو جذب نور.  وسبزشدن ميگويند 

 به روشن شدن ، به روشنی شدن ، به رنگارنگ شدن ، به چھره شدن
، به زبانه کشيدن وشعله ورشدن يعنی باليدن وسبزشدن ورنگارنگ 

او .  او ، در رنگارنگ شدن وپروانه شدن ، روشن ميشود . دارد شدن
خودش زنبور عسليست که ، شمع يا مومی ميشود که از شيرابه 

او خودش ،  .ميشود تا پيرامونش را روشن کند خته  برافرو،جانش
      .پرده عنکبوتی چشمش را می بافد تا ببيند 

  

  


